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 1تابع: فرسنگ 

  
  فرم کلی تابع به صورتf (x) ax bx c (a )   2  است.  0

 نمودار این تابع همواره نسبت به خط تقارنb
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 طول است.ه همان بای  در نقطه سهمیمتقارن است و رأس تابع  
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 رأس 

  اگرa 0  تابع دارای مینیمم است. و اگa 0  گذاری  ا با جاییتابع دارای ماکزیمم است. مقدار ماکزیمم یا مینیممx  رأس در معادله یا
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 توان یافت. می
  اگر  یا  0  یا  0   است. تقاطعها دو نقطة تقاطع و یک نقاطع )مماس( یا بدون  xسهمی تابع درجه دو و با محور  0

   

   همواره مثبت یا همواره منفی
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 همواره نامنفی یا همواره نامثبت

 

 
سهمی     y ( m)x (m )x

21 2 3  ها است؟ xهمواره پایین محور  mبه ازای کدام مقادیر  1
1 )m 1 5  2 )m 2 5  3 )m 2 4  4 )m 2 6  

 های زیر را رسم کنید. سهمی 
   y x x

2 4 1 (1 
    y x x

24 8 2 (2 
 

  شود: تر انجام می سم سهمی در حالت تجزیه شده راحترتقارن در سهمی  و ایدةبرخی مواقع به کمک صفرشوندگی 
 

 های زیر را رسم کنید: سهمی 
  y x x

2 4 (1 
   y (x )(x )1 3 (2 

 
 آید. در حالت مربع کامل، رأس دارای طولی است که در صفرشوندگی پرانتز مربع کامل به دست می 

y k(x )  2  
 

 های زیر را رسم کنید. سهمی 
    y (x )

22 1 3 (1 
   y (x )

22 3 (2 
 

 

 تابع درجه دوم
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 1تابع فرسنگ 

  برای تشخیص علامت ضرایبa ،b  وc 

 

a از رو به بالا یا رو به پایین بودن سهمی 
b ها از علامت شیب در برخورد با محور عرض 
c  ها عرضاز علامت محل برخورد با محور 

 

 
 چگونه است؟ cو  a ،bهای زیر علامت  در سهمی 

       
 

 

  
  از دید مقداریابی برای هر عدد صحیحn :داریم n x n [x] n    1  
 :جدول مقداریابی جزء صحیح 

… x 2 3 x 1 2 x 0 1 x  1 0 … x 

… 2 1 0 1- … [x] 
 

 
 زیر کدام است؟حاصل هر عبارات  

  ............... [log ]3 12  ...............[ ]3 127  ...............[ ]3 2  ...............
[ ]

3
5

 
 

 ترین قاعدة محاسباتی جزء صحیح این است که:  ساده 

 «شود مگر عدد صحیح با جمع چیزی خارج یا وارد نمی ،از درون براکت»
 

 کدام موارد صحیح است؟ 
    [x y] [x] [y] (3 [x] [x] (2 [x ] [x]

2 2 (1 

   [| x |] |[x]| (5 
   



x
[x n] [x] n

n
 (4 

 
 

  :ای تابع پلهساده ترین تابع جزء صحیح f (x) [x] .است 

 
 ای اره تابع دندانه :f (x) x [x]   

Tدورة تناوب  1  است و برد آن[ , )0  است: 1

xپس:  [x]  0 Tو  1 1  
 

5 

 و توابع مرتبط: حیتابع جزء صح
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 1تابع: فرسنگ 

 :تابع مربعی [x]f (x) ( ) 1  
T)است.  2دارای دورة تناوب برابر  ) 2  

 
 خطی تابع پاره f (x) [x] [ x]    

Tدارای دورة تناوب 1 .است 
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  توابع دارای کل براکت:رسم y [f (x)]  

yرا رسم کنید و بین هر دو خط افقی  f(x)تابع خام  , , ,  0 1 2 
 به سمت پایین سایه بزنید.

 
 

 
yتابع   [x ]

با فرض  2  x2   را رسم کنید. 2
 

  شویم. کنیم و از شر براکت خلاص می توابع شامل براکت معمولاً درون براکت را بین دو عدد صحیح فرض میبرای رسم 
 

 توابع زیر را رسم کنید. 
     f(x) (x )[x] x1 1 2 (1 

   f(x) x [ x] x
2 2 0 1 (2 

 

  
 :با توجه به تعریف قدرمطلق که u u

| u |
u u


 
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0

0
  

 های خاص رسم کنیم. برای رسم توابع که شامل جزئی از قدرمطلق هستند، کافی است با توجه به تعیین علامت قدرمطلق و خلاصی از آن، تابع را در ناحیه
 

 توابع زیر را رسم کنید: 
   f(x) (x ) | x |1 3 (1 

    f(x) | x |[x] x2 0 3 (2 
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 های زیر است: ها در محل ریشه قدر رخ خواهد داد و تیپ چنین نمودارهایی به صورت دار، شکستگی در حالت توابع درجه یک قدرمطلق 
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 ساده یتوابع قدرمطلق
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 توابع زیر را رسم کنید. 

 f (x) x x x   2 4 4 (1 
    f(x) | x | | x |2 2 1 (2 

    f(x) | x | | x |1 2 (3 
    f(x) | x | | x |1 2 (4 

 
 کنیم سپس قسمت پایین محور  اگر کل تابع درون قدرمطلق بود، ابتدا خام تابع را رسم میxکنیم. ها را به سمت بالا قرینه می 

 y | f (x) |




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 توابع زیر را رسم کنید. 

  f (x) | x x |
2 4 (1 

    f(x) | | x | x |1 2 (2 
 

  اگر تابعf(x) را بتوانیم رسم کنیم برای رسم تابعy f (| x |)  کافی است سمت چپ محورx .ها پاک شود و سپس سمت راست به چپ قرینه شود 
 

 های زیر را رسم کنید. تابع 
  f(x) x | x |

2 4 (1 
 f(x) [| x |] (2 

  f(x) | x | [| x |] (3 
   f(x) x | x |

2 2 1 (4  
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